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پردازد که نظریه وجود این مقاله در زمینه فلسفه ملاصدرا به بررسی این پرسش می
را وجود الربطی معلول چه پیامدهایی در بعد اخلاقی و اجتماعی دارد؟ از دیدگاه ملاصدعین

لول پرتوی شود. معو از مراتب وجود علت انتزاع می معلول عینالربط بوده و استقلالی ندارد
های علت است و علت در ای از جلوهاز انبساط وجودی وجود علت حقیقی است و جلوه

ا و هتمامی علّت در پارادایم فکری صدرایی مرتبه علیت واجد تمام مراتب معلولات است.
منحصر  ،افاضه وجود .ندارند ها عین ربط به واجب تعالی بوده و هیچ نحوه استقلالیفاعل

ست که های فیض اویند. این گونه نیها از مجاری و واسطهدر ذات باری است و دیگر علّت
ل حقیقی او نیز مستند به فاع شؤونوجود فاعل مباشر مستند به او باشد، بلکه تمامی  تنها

ر فاعل مباش ؛ زیراکندوجود و تمامی شؤون وجودی را به فاعل افاضه می ،آن است و هر
ت . با تحلیل نظرات ملاصدرا و با تکیه بر قاعده حرکعین تعلّق و وابستگی به اوست

مال جوهری، برخی از پیامدهای احصا شده از این نوع نگرش عبارتنداز: سعادت غایی و ک
 اخلاقی، احساس تقرب بیشتر و علم حضوری به خداوند، مسئولیت و تکالیف اخلاقی به

ین ادی، انبساط کرامت ذاتی در همه مخلوقات، وصول به حریت وجودی. اندازه مرتبة وجو
تحلیلی در صدد بررسی نتایج و پیامدهای اخلاقی نگرش  -مقاله با روش توصیفی

 .الربطی وجود معلول با تکیه بر آراء ملاصدرا استعین
  .الربط؛ علت و معلول؛ تجلی؛ اخلاق؛ عدالت؛ ملاصدراوجود عین :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ترین مسئله فلسفه های فلسفی است به عبارتی کهنترین بحثبحث علت و معلول از قدیمی

وجودند. از نگاه  ۀاین دو مفهوم از معقوات ثانیه فلسفی هستند که بیانگر نحو ییدبه شمار می
ود متکلمان و مشائیان، معلول دارای وجود رابمی است، اما از نگاه ملاصدرا، معلول دارای وج

راب  است و بین این دو دیدگاه فرق است که گرای  به هر کدام پیامدهای خاصی را به دنبال 
مند از نوعی بوده و بهره« نفسهفی»بودن، دارای وجود « لغیره»دارد. وجود رابمی در عین 

 داشته« لغیره»راب ، فق  وجود استقلال است و به تمام ذات، فقیر و نیازمند نیست؛ اما وجود 
کند شناسی ملاصدرا، وجود، منبس  است؛ تجلی میدر پارادایم هستی و هیچ استقلالی ندارد.

ترین الأشر  فالأشر ، از بااترین مرتبه تا پایین ۀو موجودات به فیض مقدس بر اساس قاعد
در این بستر هستی، تنها یک وجود حقیقی  گردند.موجود می مرتبه )هیوا و عناصر بسی (

بقیه موجودات     وجود و مراتب همان وجود بسی  و منبس  هستند. بر اساس اصالت است و 
تواند ای که باشد، میوجود، علیت هر چی ی تاب  مرتبه وجودی ین است و هر موجود در هر مرتبه

  نسبت به مادون خود علت باشد و نسبت به مافوق خود، معلول؛ البته در عین حال در حیم
ت حقیقی قرار دارد و استقلالی از خود ندارد. از دیدگاه ملاصدرا واجب تعالی انبساط وجودی عل

بسی  الحقیقه و وجود صر  و منبس  است و وجود هر علتی در انبساط وجود باری تعالی و 
ای که به وجود یورد، با توجه به مبانی فلسفی مندک در ین است. ملاصدرا بر اساس نظام فکری

وجود تبیین کرد. از منظر وی بنیان خلقت براساس تجلی و الب اصالت خود، همه چی  را در ق
انبساط وجودی باری تعالی است. در این نوع نگرش، معلوات و موجودات غیر از ذات باری 

حق، موجودند. در نظام فکری وی، تعالی، شأنی از شئون اویند و در مرتبه ای از مراتب وجودی
شود. معلول فاقد الرب  است و از مراتب علت منت ع میو عینمعلول استقلالی از خود ندارد 

علت نیست. بدیهی است که هر تفکری  ۀهویت و ذات مستق  است و چی ی ج  تشأن و جلو
الربمی دنبال دارد. هد  اصلی در این تحقیق بررسی پیامدهای وجود عینپیامدهایی را با خود به

اصلی در این مقاله این است که پیامدهای وجود معلول در برخی موارد اخلاقی است. پرس  
تحلیلی یراء ملاصدرا  -الربمی معلول در بعد اخلاقی چیست؟ این مقاله با روش توصیفیعین

 درصدد است تا پیامدهای این نوع نگرش را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

                                                             
 . 1/189: 1392 ی،. نک: ممهر1
 .62-2/43: 1396 همکاران، و سوری الله روح ؛ 209: 1385 عبودیت، ؛ 1/330 :1998 ملاصدرا،: نک. 2
 یااشر  فااشر  حت یبترت یااقدس عل یضبالف یجادهاا یمکنما  ی ج  اسمه لما افادت جم یالبار عنایة ان اعلم». 3

 (.8/30: 2015 ی دی،؛ مصباح  8/3: 1998)ملاصدرا، «   و...البسائ یادن یبلغ ال
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 پیشینه پژوهش
بر تبیین  دتأکیها بیشتر است که در ین الرب  بودن وجود نوشته شدهمقااتی پیرامون موضوع عین

قد و بررسی ن»نظریه عین الرب  بودن وجود و یا بیان نتایج فلسفی ین شده است. از جمله مقاله 
و  به تحقیق علی ارشد ریاحی« کاربردهای نظریه وجود راب  بودن معلول در مسائ  فلسفی

رسی رابمه بر»حقیق علی امینی نژاد، به ت« ین  یامدهایپ و راب  وجود یعرفان ریتفس» هنرجو، 
علیت  بازگشت»به تحقیق عبدالعلی شکر، « علی و معلولی و تحول مباحث ین در حکمت متعالیه

« سلامیعلیت در حکمت ا»به تحقیق روح الله سوری و گرجیان، « به تشأن، چال  ها و پاسخ ها
پیامدهای  اله در این است که بهپور انجام شده است. وجه امتیاز این مقبه تحقیق منصور ایمان
 ی است.پردازد و در واق ، در پی ایجاد پلی بین فلسفه و مسائ  اخلاقاخلاقی این نظریه می

 

 عین الربط بودن وجود معلول .1

دانستند؛ اما ملاصدرا حقیقت وجود معلول فلاسفه قب  از ملاصدرا علت را هستی بخ  معلول می
دانست. این اضافه، اضافه اضافه و امر مضا  را عین اضافه می را عین ایجاد ین، فیض را عین

ای خاص از تعینات علت از نگاه ملاصدرا معلول نحوه مقولی نیست؛ بلکه اضافه اشراقی است.
نات ین تعم   خاصا   س إلا نحوا  یأن المعلول کما حققناه ل»ای معین از تجلیات ین است: و مرتبه

( زیرا علیت و معلولیت در وجود 363 /2: 1998)ملاصدرا،  «.اتهاینة من تجلیالعلة و مرتبة مع
است و وجود معلول عین رب  به علت است. از ینجاکه وجودهای محدود عین رب  به علت 

 یتراءی فیکلما »های او هستند، بنابراین تمام موجودات تجلی اویند: ای از جلوهحقیقی و جلوه
 یف یه یات صفاته التیود فإنما هو من ظهورات ذاته و تجلر الواجب المعبیعالم الوجود أنه غ

 ( 292 /2: 1998)ملاصدرا،  «.ن ذاتهیقة عیالحق

زمان هم شئممکن است یک »ملاصدرا در اسفار اربعه از طریق برهان خل  این قاعده را که 
لالی ندارد کند که معلول شأن علت بوده و استقابمال کرده و اثبات می« هم علت باشد و هم معلول

در واق  به حسب جوهر  شئ ۀو عین الرب  است. استدال وی بدین صورت است که پدید یورند
ذات و سنخ حقیقت ، فیاک است؛ یعنی ینچه که به حسب جوهر حقیقت  است، همان به عینه 

صر  است. همین طور معلول او هم  چی ی است که به حسب جوهر فاعلیت  است پس فاعِ  
که معلول نامیده شده به ذات خود اثر و مفاک است نه چی  دیگری غیر از ینچه چی ی است که

                                                             
 .266-265 /13: تا بی ممهری،؛ 51-19/33: 1396 درزی، پورحسن و زاده رشید: نک. 1
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و دیگری اثر(، چون در مقاب  تحلی ، ج   شئباشد و دو امر نیست )یکی است و بالذات، اثر می
باشد. پس فاعلیت پدیدیورنده، عین ذات و حقیقت  است و جدا از ین یکی از ین دو معلول نمی

بالذات اثر و مفاک علت است. معلول بالذات و علت بالذات را اگر به تجرید نیست. معلول هم 
اتخاذ کنیم هر علتی بالذات و بالحقیقه علت است و هر معلولی بالذات و بالحقیقه معلول است. 
از ینجا که معلول، بالذات معلول است پس مباین با علت نیست. تا عق  بتواند به هویت ذات 

اش اشاره کند تا ینکه در تعق  دو هویت مستق  وجود ز هویت پدید یورندهمعلول با قم  نظر ا
داشته باشد و معلول از ین روی که معلول است ج  با اضافه و نسبت یافتن به علت قاب  تعق  

با  است. بنابراین معلولِ بالذات« شئعلت و معلول بودن توأمان یک »نیست. و این خل  فرک 
اینکه مضا  و احق است ندارد و وی را معنایی ج  اینکه اثر و تاب  است این اعتبار، حقیقتی ج  

 أاص  و مبد بدون ذاتی که این معانی عارک ین شود نیست چنانچه علتِ افاضه کننده مملقار 
ها به ذات بسی  الحقیقه ها و معلولبودن  عین ذات اوست. و چون موجودات در زنجیره علت

و ین ذات، فیاک بالذات است، روشن و ثابت خواهد شد که تمام شوند نوری وجودی منتهی می
موجودات را یک اص  و یک سنخ بی  نیست که ین حقیقت است و باقی، شئون او؛ او ذات است 
و غیر او اسماء و صفات ؛ او اص  است و ج  او اطوار و شئون ؛ او موجود است و ینچه ین 

 سوی اوست، جهات و حیثیات اویند.

از  وجود هر معلولینی  در بحث علت و معلول معتقد است که  شواهدالربوبیهدر  املاصدر 
عت یمشابه با طب هر موجودیفع  و اثر  )از جهت علت بودن( است و از ینجاکه لوازم وجود علت

  یعت او بسیمی است فع  و اثر او هم مانند طبیعت بسیین موجودی که دارای طب ، بنابرایناوست
عبارت است از  -قه بلکه ابس  موجودات استی  الحقیکه بس-ادر از خدا است. پس فع  ص

ج  فع  فاع  ثابت الذات شود و از صادر می فاع  متجدد فق  ازافاضه وجود و فع  متجدد 
انّ وجود کل معلول من لوازم ما هی علة له بماهی علة و کل موجود ففعله » گرددصادر نمیثابت 

 علامه( 188: 1390)ملاصدرا، « ته بسیطة ففعله بسیط...مثل طبیعته فما کانت طبیع
 است وجود مفاک معلول و وجود مفیض علت معتقد است که ملاصدرابه تبعیت از  (ره)طباطبایی

 و ندارد وجود و اصی  واقعی کثرت و است تشکیکی واقعی وجود یک فق  هست چه هر اینکه و
 او به رب  عین هست هرچه او غیر و ستا مستق  وجود که است تعالی حق فق  مفیض، علت

                                                             
 خواجوی، ؛301-299 /2: 1998نک: ملاصدرا،  یشترب ی باشد جهت تفص یاز برهان ملاصدرا م یصیبرهان تلخ ین. ا1

1381 :2/322-321. 
کون المعلول من لوازمها، فک  معلول من لوازم ذات علته یفلا بد فی ک  علة مستقلة لمعلول أن »نک: عبارت:  ین. همچن2

 (6/177: 1998)ملاصدرا،  «اه...یة ایالمقتض



 191   د و اترکنژا../ شامی.وجود عین الربمی معلول  یشنتایج و پیامدهای اخلاقی اند

 

 تیهو چیه خود اشیاء جهانِ امکان، در ذات، وص  و فع  آملی جوادی الله آیتاز نگاه  است.
 بروز نیا مستند هستند که یذات فاقد یحت و ندارند نباشد، یواقع بودِ  ین نمود و  هور که یقتیحق و
تِ  یذات یاغن باشد. از منظر وی وقتی ین به موصو  و  هور و ین  بودن یایتناه و یقیحق عل 

 حصر با و شودیم باط  رد،یگ قرار ین طول در ایو  عرک در که یگرید وجود فرک اثبات شود،
 مصباح الله آیت ماند.ینم یباق نشانه و  هور ج  ی یچ  یمعال یبرا ،یقیحق عل ت در وجود
 الربمی معلوله و معتقد است وجود عینمعلول را عین رب  و تعلق به علت دانست نی  وجود یزدی

 نکهیا وجود اند. بافرموده اثبات را ین نیصدرالمتاله مرحوم که است فلسفی ممالب نیتر یشر از
 از شأنی عل ت، به قائم را ین دیبا بلکه شمرد؛ او ثانی را ین تواننمی ست،ین عل ت ذات نیع معلول

 یورد. حساب به ین هایجلوه از ایجلوه و شئون 

توان به این تحلی  رسید که تنها وجود و علت با دقت در فلسفه ملاصدرا و شرح وتفسیر پیروان وی می
مستق  در هستی، ذات باری تعالی است و به جای تأثیر و تأثر معلول از علت باید از معلول به تجلی و  هور 

هر چه هست وجود مملق و منبس  است ای وجود ندارد. علت یاد کرد؛ زیرا با این تحلی  دیگر دوگانگی
ة من حیث کونها علیه ـو هذه المنشئة لیست العلیة لأن العلی»شود: که در مراتب خود متجلی می

( در مورد کثرت ماهیات وی بر این 331 /2: 1998)ملاصدرا،  «تقتضی المباینة بین علة والمعلول.
  شوند و در این میان، جاعلیتی نیست.می باور است که ماهیات از مراتب همین وجود منبس  منت ع

 

 . پیامدهای اخلاقی نگرش عین الربطی وجود معلول بر زندگی انسان2
له، ئمس الرب  بودن وجود و تبیین نظریه خاص ملاصدرا و پیروان وی در اینپس از بررسی عین 

 شود.یحال به بررسی و تحلی  برخی پیامدهای این نظریه بر زندگی انسان پرداخته م

 سعادت غایی و کمال اخلاقی . 1 -2
الربمی وجود معلول، سعادت غایی و کمال اخلاقی یکی از پیامدهای مهم اخلاقی نگرش عین

سعادت ملاصدرا از جهات زیادی قاب  تمبیق بر نظریه سعادت ارسموست. ارسمو   است. نظری
از منظر ملاصدرا نی ،  .کندمی ترین خیر)سعادت(، بیانهد  غایی هر انسانی را رسیدن به عالی

                                                             
 .168: 1364 طباطبایی،: نک .1
 .493 /1: 1376یملی،جوادی: نک. 2
 .344-343 /1: 1391 ی دی، مصباح: نک. 3
 .332 /2: 1998 ملاصدرا، ؛ 191-189: 1390 ملاصدرا،: نک. 4
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وجود مساوق با خیر و سعادت است. از ینجا که وجودات در کمال و نقص متفاوت هستند؛ 
تر خواهد بود. از ینجا که تر باشد، سعادت  بیشتر و کام بنابراین هرموجوی که وجودش کام 

است. از نظر صدرا ترین وجودات است، پس او سعادتمندترین موجودات تعالی کام وجود حق
گرچه وجود هر شیئ برای خودش لذیذ است، اما ادراک سبب و علت  برای  لذیذتر است؛ زیرا 

 علت، کمال وجودش است.

سببه و  لذیذ عنده ولو حص  له وجود شئاعلم ان الوجود هو الخیر و السعادة... وجود ک  »
 (361 /9: 1382)ملاصدرا، « ..مقومه لکان الذ انه کمال وجوده فیکون کمال لذته بادراکه.

گوید: ها در ین میها و شکستهای زندگی، موفقیتارسمو با توجه به پستی و بلندی
(؛ یعنی برای 39 :1378)ارسمو، « نیکبختی مستل م فضیلت کام  و زندگی کام  است»

سعادت  سعادتمند خواندن یک نفر باید به تمام زندگی او نظر کرد نه بخشی از ین. از نگاه وی
طور مدام فعالیت نفس ممابق فضیلت بلکه بااترین فضای  است. پس انسان نیکبخت را که به

ارسمو انسان را موجودی  توان سعادتمند خواند.کند، همواره میزندگی خود را وق  فضیلت می
ترین مرکب از نفس و بدن می داندکه نفس او دارای ج ء خردمند و غیرخردمند است و کام 

سعادت حقیقی و نهایی انسان است، فعالیت نظری و زندگی ممابق عق  و  ۀالیت که دربردارندفع
توأم با تفکر و تأم  بهترین زندگی و لذیذترین زندگی برای یدمی است؛ زیرا عق  بی  از هر چی  

توان گفت از نظر با استناد به نظریه سعادت ارسمو می انسان است.« خود حقیقی»دیگری، 
تواند انجام دهد و بااترین فعالیت و لذیذترین فعالیت را ین فعالیت مدامی که هر موجود میملاصد

تر برای اوست، ادراک خود و بااتر از ین ادراک علت و سبب خوی  است. هرچه این ادراک کام 
الربمی وجود، موجود معلول و قویتر باشد، لذت و سعادت بیشتر خواهد بود. در نگرش عین

تری با علت خود خواهد داشت که منجر به این خواهد شد که ادراک  از علت  نی  ط قویارتبا
توان چنین نتیجه گرفت که چون تر باشد. با اضافه نمودن نظریه تشکیک وجود میتر و کام قوی

  بااتری قرار داشته باشد، کمال و سع  هرچه موجود در مراتب تشکیکی وجود، در مرتب
و ادراک  از علت و سبب خوی  بااتر و کاملتر خواهد بود، در نتیجه  هبود اش بیشتروجودی

 تر از موجودات واق  در مراتب پایینی خواهد بود. سعادت  نی  کام 

 و تفکر همچنین، با در نظر گرفتن این سخن ارسمو که فعالیت نظری و زندگی ممابق عق ،
توان گفت از نظر ملاصدرا بااترین است، می یدمی برای زندگی لذیذترین و زندگی بهترین تأم 

                                                             
 .41-40: 1378 ارسمو،: نک. 1
 .390: 1378ارسمو، . نک: 2
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سعادت انسان خواهد بود، تأم  و تفکر در باب  ۀفضیلتی که فعالیت نفس ممابق ین تضمین کنند
بخ  انسان و جهان خواهد بود و سعادتمندترین انسان عنوان علت هستیذات و صفات الهی به

 ت الهی داشته باشد. کسی خواهد بود که بااترین ادراک و دریافت را از ذا

ها انسان  توان چنین گفت که همبا اضافه نمودن نظریه حرکت جوهری ملاصدرا به این بحث می
هر انسانی ین است که تلاش کند، در   ای نی  از سعادت دارند؛ ولی و یفکه درکی از خدا دارند، بهره

در نتیجه، به ادراک بااتری مسیر حرکت جوهری و اشتدادی خود، به مراتب بااتر هستی برسد و 
از خداوند برسد که همانا ین لذت بیشتر و سعادت بااتر خواهد بود. درواق ، انسان با حرکت جوهری 

یابد و هرچه تجلی او تر به سوی شأن و جلوه بااتر حرکت و  هور میو اشتداد وجودی از شأن پایین
تر خواهد گشت. از ینجا که فضای  اخلاقی ترین باشد، سعادتمندتعالی ن دیکبه تجلی اتم  حق

تر تر، انسان با اخلاقتوان گفت که انسان کام کنند، بنابراین میبخشی از کمال انسانی را فراهم می
شود. تر نی  میکند، در این مسیر با اخلاقاست. درنتیجه، انسانی که مسیر کمال وجودی را طی می

ترین انسان یعنی وجود حضرت ختمی مرتبت را با ام بر همین اساس است که قرین کریم ک
(. پیامبر مکرم اسلام، در 4)قلم/ «انک لعلی خلق العظیم»ترین انسان نی  می خواند: اخلاق

ترین انسان بود. ترین و باسعادتای از تجلی وجودی حق تعالی  هور پیدا کرده بود که با اخلاقمرتبه
ت ین حضرت است. گویدمی الحکم اسرارسب واری در   این ییه در باب تمامی 

اگر بخواهیم اخلاق و فضای  اخلاقی را براساس مبانی فلسفی ملاصدرا مخصوصار اصالت 
وجود، حرکت جوهری و بحث علیت و تشأن تبیین کنیم باید گفت که از نظر او فضای  اخلاقی 

نفس که انسان ینها را در  کنند اوصا  و ملکات عارضی برگونه که اغلب اخلاقیون تصور میین
کند، نیستند؛ بلکه فضای  اخلاقی شئون وجودی انسان در مسیر تدریج کسب میطول زندگی به

حرکت جوهری و استکمالی خود هستند؛ این جوهر انسان است که با تحول و استکمال ، 
جوهری به  شود مانند سیب سب  که با حرکتاوصافی تحت عنوان فضای  اخلاقی از او انت اع می

  شود. اوصا  اخلاقی در فلسفرسد که وص  سرخی برای نا ر بیرونی  اهر میای میمرتبه
وجودی ملاصدرا شئون وجودی او هستند که در قالب اعمال، گفتار و رفتار برای دیگران بروز و 

انسانی  بهره از اخلاق نیست؛ چرا که هرکنند. بر اساس این تحلی ، هیچ انسانی بی هور پیدا می
ای از هستی انسانی را داراست؛ در هر موجودی هرچه مراتب قرب به وجود حق تعالی بیشتر مرتبه

                                                             
( ص)یالنب نفس کان إذا». است عملی عق  برای برهان یهی ینبرهان است و ا یبه طور کل ینفس نب گویدمی ملاصدرا. 1

ا... و ةیبالکل برهانا كق  وق ) تعالی فقوله ،یالعمل عقله انبره أم  لی إِن؛ عق ظِ  خُلُقٍ  لق  .(72: تا بی)ملاصدرا،  «(مٍ یعق
 از نشان تواند می «ااخلاق مکارم اتمم بعثت» عبارت در پیامبر سخن نی  نگارنده نظر به) ؛ 501: تابی سب واری،: نک. 2

 (.باشد وی تمامیت
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باشد، اخلاق و فضای  اخلاقی تجلی بیشتر پیدا کرده و سعادت انسان بیشتر خواهد بود. موجودی 
است، در که از فضای  اخلاقی کمتر برخوردار است و یا احیانار متص  به برخی رذائ  اخلاقی 

ای از انسانیت نرسیده است که فضای  مقاب  تر کمال انسانی قرار دارد و هنوز به مرتبهپایین  مرتب
 ین رذائ  در او تجلی کند. 

 احساس تقرب بیشتر و علم حضوری به خداوند. 2 -2
د مشائی که موجودات متباین به تمام ذات هستند، خداوند و انسان دو موجو  براساس مبانی فلسف

عنوان علت صادر شده است و بعد از عنوان معلول از خداوند بهمتباین خواهند بود که انسان به
دو موجود   انسان با خدا رابم  در این نوع نگاه رابم صدور موجودی جدا از وجود خداوند است.

تر  دیکجدا از هم است. انسان هرچه در مسیر کمال و بندگی هرچه پی  رود و خود را به خداوند ن
سازد، باز هم موجودی جدا از اوست و ارتباط او با خدا به ارتباط وجودی ختم نخواهد شد. اما 

تشأنی است   خدا و انسان به عنوان علت و معلول، رابم  صدرا، چون رابم  براساس مبانی فلسف
به  الرب و انسان شأنی از شئون وجود خداوند است، و چون هر معلولی ازجمله انسان، عین

تر خواهد بود و نه تنها او از همان زمان ایجاد تر و ن دیکانسان با خدا قوی  تعالی است، رابمحق
خود را شأنی از شئون خداوند خواهد دانست بلکه افق پی  روی در مسیر حرکت استکمالی 

ال دهد که در نهایت اتصجوهری، تقرب وجودی هرچه بیشتر به خداوند متعال است و نوید ین می
تنها فوق تجردی نفس است که نه  اتحاد با حق تعالی خواهد بود که ین مرتب  و تقرب بیشتر به مرتب

تجرید نی  بااتر رفته   تجردی رسیده است بلکه از مرتب  ماهیت انسانی فراتر رفته و به مرتب  از مرتب
اس قرب و ن دیکی و فارغ از هر ماهیتی شده است. روشن است که در این نوع نگاه انسان احس

 بیشتر به خدا کرده و دیگر خود را موجودی جدا از خداوند و علت خوی  نمی داند.

این تقرب همچنین براساس مبنای فلسفی صدرا در باب علم حضوری علت به معلول و 
ملاصدرا چون معلول شأنی از شئون علت است،   بالعکس نی  قاب  تبیین است. طبق فلسف

وجود تام  خوی  ن د علت  حاضر است و علت علم حضوری به معلول   بنابراین معلول به
دارد. درنتیجه، علم خدا به ماسوای خود علم حضوری است. خداوند به انسان علم حضوری 

ید»  دارد. شاید این تبیین فلسفی ملاصدرا را بتوان تفسیری از یی  «نحن أقرب الیه من حبل الور
ه تنها علت علم حضوری به معلول  دارد، بلکه معلول نی  ( دانست. از نظر ملاصدرا ن61)ق/

علم حضوری به علت خود دارد؛ چراکه وقتی معلول ن د علت  حاضر باشد، علت  نی  ن د او 
                                                             

 لجمی  مباین انه و واحد جمیعها مبدا ان و اول مبدا منها طبقه ک  فی ان و متناهیه کلها الوجوه من العل  ان. 1
 .49-2/29: 1397 ی،؛ عباس زاده جهرم 127: 1358 ی،نک: جام ین(. همچن1/327: 1404 سینا،...)ابن الموجودات
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حاضر خواهد بود؛ البته علت به تمامه ن د معلول حاضر نخواهد بود بلکه در حد  همان شأنی که 
  علمی است که نتیج  م حضوری بااترین مرتبعلت است. عل  معلول حاص  از تجلی ین جنب
  اتصال و اتحاد وجودی است.

که موجودی الربمی انسان به خود و اینتوان گفت نگاه عینبنابراین، بر اساس هر دو تفسیر می
. چنین تر با خداوند خواهد شدن دیک  جدا از خداوند نیست، باعث احساس تقرب بیشتر و رابم

اهد داشت؛ ان و خداوند، نتایج عالی زیادی بر وجوه مختل  زندگی انسان خوانس  نگاهی به رابم
ور قلب بندگی انسان نسبت به خداوند را تقویت خواهد کرد؛ خلوص و حض  از جمله اینکه رابم

  روحی و بیشتری برای عبادت خواهد داد؛ یرام ۀبیشتری در عبادت او ایجاد خواهد کرد؛ انگی 
 اشت. د واهدروانی بیشتری در پی خ

 وجودی ۀمسئولیت و تکالیف اخلاقی به اندازه مرتب. 3 -2
د یا و بودن مو    معنای به لغت مسئولیت در خداوند تبارک  است. امری انجام به بودن متعه 

(. با توجه به 628)بقره/ «لایکلف الله نفسا الا وسعها...»فرماید: و تعالی در قرین کریم می
خدا از هرکس انتظار دارد به اندازه وسعت وجودی او است. در روایات به این ییه مسئولیتی که 

وجود   اندیش اند.تعهد و مسئولیت تأکید شده است و همه مردم در برابر هم مسئول دانسته شده
تواند عین الربمی معلول تأثیر زیادی در برداشت ما از اخلاق و مسئولیت اخلاقی افراد می

ها، شئون و معلول  صدرایی، انسان و هم  که گفته شد طبق این اندیشباشد. همانمور داشته
شوند. بنابراین، های وجود علت )خداوند تعالی( هستند و از مراتب وجود علت انت اع میجلوه

خاص وجودی   تعالی در یک مرتبفرد بوده و ناشی از تجلی وجود حقهر موجودی منحصربه
تواند تجلی نوعی یا جنسی باشد، بلکه هر تجلی خاص، است. از ینجا که تجلی وجودی نمی

ج ئی و شخصی است )الشئ ما لم یتشخص لم یوجد(، درنتیجه، در فلسفه صدرا هر موجود 
اساس، مانند دیدگاه رایج ن د علمای اخلاق، تکالی ، فرد است. براینیک نوع منحصربه

ی مربوط به نوع انسانی و مشترک طورکلی اخلاق را نباید امرو ای ، مسئولیت اخلاقی و به
بخ  اوصافی وجودی که قرار دارد، تجلی  هر فرد انسانی در هر مرتب بین افراد این نوع دانست.

                                                             
 .227-226: 1384 شیروانی،: نک .1
 .447 /34: تابی دهخدا،: نک. 2
 .«یتهکلکم راع و کلکم مسئول عن رع »یثحد ی ذ 38 /72: 1376مجلسی،: نک. 3
 موجودات تمامی بلکه کرد محدود هاانسان حوزه در را اخلاق دایره تواننمی ملاصدرا فلسفی مبانی به باتوجه اینکه توضیی. 4
یرا شد خواهد شام  را  هیچ ازینجاکه. است علت شئون از شأنی و الرب عین معلول وجود و است تجلی اساس بر یفرین  ز

 خواهد شد.  مندبهره علت شئون از خودش وجودی مرتبه اندازهبه پس نیست علت از جدا موجودی
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خوی ، مل م و   شود؛ و در همان مرتبخواهد بود که از ین به فضای  و رذای  اخلاقی تعبیر می
شود. ازینجاکه های اخلاقی یاد مییتشد که از ین به تکالی  و مسئول مو   به ال اماتی خواهد

وجودی خوی  است، بنابراین و ای  افراد انسانی   هر فرد متناسب با مرتب  مسئولیت و و یف
و مسئولیت ینها یکسان و به یک اندازه نخواهد بود. شاید بتوان گفت اخلاق رایج و ینچه تحت 

  ترین مرتبمات مربوط به پایینشود، و ای  و ال اعنوان و ای  اخلاقی انسانی شناخته می
وجودی انسان است که هر فرد انسانی مو   به ینهاست. اما با حرکت در مسیر استکمالی و 

شود های بااتری برای افراد و شاخص انسانی ایجاد میاشتدادی وجودی، تکالی  و مسئولیت
پیامبر مکرم اسلام به همان  تر برای افراد دیگر انسانی وجود ندارد. درنتیجه،پایین  که در مرتب

های ایشان نی  عظیم است. در نتیجه ثواب اندازه که بر اخلاق عظیم است، تکالی  و مسئولیت
و عقاب او نی  عظیم و متفاوت از دیگر افراد انسانی خواهد بود. دور از منمق نخواهد بودکه اگر 

سَاءَ  ای»ییات  ب   ن 
ت  ی مَن   یالنَّ

 
کُنَّ  أ ن  شَ  م  فَاح  عَذَابُ  لَهَا ضَاعَف  ی نَة  یمُبَ  ة  ب  فَ  ال  ع  كَ  وَکَانَ  ن  یض   عَلَی ذَل 

ه   ایس  ی اللَّ سَاءَ  ای( » 30)اح اب/ ر  ب   ن 
تُنَّ  یالنَّ حَد   لَس 

َ
نَ  کَأ ن   م  سَاء  إ  قَ  الن ّ نَ  فَلَا  تُنَّ یاتَّ ضَع  ل   تَخ  قَو  ال   ب 

مَعَ یفَ  ذ   ط 
ه   یف   یالَّ ب 

نَ  مَرَض   قَل  لا   وَقُل  ا قَو  رُوف  ( بر همین اساس تفسیر کنیم که 32)اح اب/ «مَع 
بااتر از کمال وجودی باید باشند، مو     نه تنها خود پیامبر بلکه اه  بیت او نی  که در مرتب

  به و ایفی خاص هستند که دیگر زنان مو   نیستند.

راتب وجودی ینها کند؛ چراکه مبنابراین، مسئولیت و تکالی  افراد با حرکت جوهری تغییر می
 کند. از اینجاست که نماز مستحبی برای پیامبر واجب و برای دیگر افراد مستحب استتغییر می

 شود. و حسنات اابرار سیئات المقربین شمرده می

شاید بتوان با این تبیین حتی برای حیوانات هم تکالی  و مسئولیت اخلاقی قائ  شد و ینها را 
خود مسئول و مو   دانست. مخصوصار که در روایتی از پیامبر)ص( یمده وجودی   به اندازه مرتب

شاخ داشتن یک حیوان  گیرد.شاخ را از حیوان دارای شاخ میاست که خداوند انتقام حیوان بی
خاص است، همراه با شاخ برای او تکالی  و و ایفی   اش در یک مرتبکه ناشی از تجلی وجودی

 یورد. را نی  می
                                                             

 و کنند عذاب دیگران برابر دو را او کند اقدام دانسته یشکاری ناروای کار به که هر شما از پیغمبر، زنان ای»: ییه ترجمه. 1
 .«است یسان و سه  خدا بر این

 باشید، پرهی کار و خداترس اگر( است تررفی  مقامتان بلکه) نیستید زنان دیگر مانند شما پیغمبر، زنان ای»: ییه ترجمه .2
 درست و( متین بلکه) افتد طم  به است( هوس و هوا) بیمار دل  که ین مبادا مگویید سخن( مردان با) نرم و نازک زنهار پس

 .«گویید سخن نیکو و
ا یا» ییات: نک. 3 هق یُّ

ق
م   أ یْ ق  قُمِ . ُ  الْمُ ؛ لِیلار  إِا؛  الل؛ هُ . قق وِ  نِصْفق

ق
لِیلار  مِنْهُ  انْقُصْ  أ وْ . قق

ق
یْهِ  زِدْ  أ لق ِ   وق  عق ت  رْتِیلار  الْقُرْینق  رق  (4-1)م م   «تق

 .265 /7: 1376 مجلسی،: نک 4.
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 امت ذاتی همه مخلوقات کر. 4 -2
 و «پستی از دوری» معنای به کرامت، واژه کرامت در لغت به معنای ب رگی ورزیدن است.

ه و ب رگوار روح و است، «فرومایگی» کریم کسی است که  گویند. کریم را پستی هر از من  
ثنا  جام  انواع خیر شر  و فضای  باشد و صفتی است که رضایت عق  را جلب کند و حمد و

ملاصدرا  را بر انگی د و این ع ت و ب رگی از ناحیه خدای متعال به انسان داده شده است.
 داند که کاملترین ین برای خدای متعال ثابت است.کرامت را نحوه وجود و هستی خاصی می

وجود مملق، اوست و خلقت از  در نگاه صدرا بااترین سعادت از ین واجب الوجود است.
انسان در پرتو وجودی خالق،  شود و غیر او عدم است.فیض وجودی او ناشی میانبساط و 

ترین تعالی قرار دارد. از ینجا که با ارزشای از مراتب وجود باریموجود است و در مرتبه
موجودات، فق  وجود مملق است؛ بنابراین تمامی موجودات در انبساط وجودی او دارای 

مامی موجودات عین رب  به او شأنی از شئون او هستند. بنابراین ارزش و کرامت هستند؛ زیرا ت
الربمی به جهان خواهد نگاه عین  موجودات نتیج  توان گفت که کرامت ذاتی انسان و هممی

بود. کرامت ذاتی از ین حق متعال است و هر موجودی چون تجلی این کریم بالذات است، کریم 
بنابراین کرامت ذاتی انسان وابسته به تجلی ذاتی وجود مملق  ذاتی و تبعی از او پیدا خواهد کرد.

است و عین رب  به اوست، مانند نور خورشید که پرتویی از خود خورشید است. این نوع کرامت 
موجودات، کرامت ذاتی و وجودی است و بر حسب مراتب وجود دارای مراتب خواهد بود؛ اما 

شود و دیگر کرامت اکتسابی نامیده می  ن و فلاسفنوع دیگر کرامت که در دیدگاه اندیشمندا
مربوط به کسب یک صفت فضیلت در انسان و هر موجود است، در نگاه صدرایی و با توجه به 

باز کرامت ذاتی و « اتحاد عاق  و معقول»و « حرکت جوهری»چون مبانی فلسفی او هم
یگر تجلی کند، ناشی از وجودی خواهد بود؛ چراکه هر صفتی که در انسان و هر موجودی د

ذات، جوهر و اص  وجود اوست. هر موجودی با کسب یک صفت فضیلت، ذات الهی و منشأ 
دهد؛ یا به تعبیر دیگر، ذات الهی در او بیشتر تجلی هستی خود را در قوس صعود بیشتر تجلی می

ئون کند. متجلی در ریسمان وجود انبساطی حق تعالی حرکت کرده و مراتب وجودی و شمی
 دهد و در نتیجه، کرامت بیشتر خواهد داشت. حق تعالی را بیشتر تجلی می

                                                             
 .304: 1386 معین،: نک 1. 
 .22-21: 1366 یملی، جوادی: نک 2.
 .153 /6: 1403 طریحی،: نک 3.
 .36 /1: 1998 ملاصدرا،: نک 4.
 .121 /9: 1998 ملاصدرا،: نک. 5
 .292 /2: 1998. نک: ملاصدرا، 6
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قاب  تبیین عقلانی بر  بر این اساس، کرامت ذاتی انسان که در قرین به ین تصریی شده است،
الربمی معلول خواهد شد. معلوات جدا از علت نیستند و چون علت هستی مبنای نظریه عین

هستند. در این  ویژه انسان دارای کرامت ذاتید، پس همه معلوات، بهبااترین کرامت را دار
ای دارد و با دارابودن قدرت تعق  و در اتحاد با عق  فعال و حرکت میان، انسان جایگاه ویژه

  تواند از مراتب پایین کرامت به مراتب بااتر برسد.جوهری نفس می

 وصول به حریت وجودی . 5 -2
معنای یزادی، یزادگی و یزاد مردی است و در اصملاح اه  حقیقت خروج از حریت در لغت به 

رق  و بند کائنات و قم  جمی  علایق و ارادات است و برای ین مراتبی است: اول، حریت عام که 
زادی از رقیت همه مرادها و یرزوها به ییزادی از بردگی تمام شهوات است؛ دوم، حریت خاصه که 

ان در اراده حق تعالی و سوم، حریت خاص الخواص از یزادی از بندگی رسوم علت فنای اراده انس
تمام فضای  نفسانی را به دو  اسفارملاصدرا در  سبب محو ینان در تجلی نوراانوار است.و یثار به

تر باشد و کند که هر اندازه علاقه بدنی ضعی گرداند و بیان میفضیلت حکمت و حریت برمی
 تر، حریت بیشتر است و اگر برعکس باشد عبودیت برای شهوات بیشتر.علاقه عقلی قوی

ة و من یرحة أقوی کان أکثر یة أضع  و علاقته العقلیبالجملة فک  ما کانت علاقته البدن و»
 (88 /9: 1998)ملاصدرا، « ة للشهوات.یکان بالعکس کان أکثر عبود

 گوید:وی در ادامه می

ات ین المادو حاصلهما قوة الإحاطة بالمعلومات و التجرد ع -ةیإذا علمت معنی الحکمة و الحر» 
 (9/88: 1998)ملاصدرا، « ن.یلتین الفضیرج  إلی هاتیة ی  الفضائ  النفسانیفاعلم أن جم

بدنی  هایهبنابراین با نگاه صدرایی یزادی در گرو رهایی از بند شهوات و تمایلات و علاق
اخلاقی نامید؛ یعنی یزادی نفس انسانی از تمایلات شهوانی  توان یزادیاست. این نوع یزادی را می

جسمانی؛ هرچه تجرد و نفسانیت ناطقی انسان بیشتر شود، از تمایلات شهوانی جسمانی یزادتر 
خواهد شد. ازینجاکه تمایلات شهوی ناشی از ماهیت انسانی انسان به عنوان موجودی مرکب از 

                                                             
دْ  » ییه: نک .1 قق لق ا وق مْنق رق  نِ  کق مق  یبق اهُمْ  یدق لْنق مق حق رِ   یفِ  وق حْرِ  الْبق الْبق اهُمْ  وق قْنق زق رق اتِ یالمق   مِنق  وق اهُمْ  بق لْنق ضق  فق ی وق لق ثِ  عق نْ  رٍ یکق ا مِمق  قْنق لق  «لار یفْضِ تق  خق
 .(70/اسراء) 
  دارد. را کرامت بااترین او و دارند قرار مملق وجود وجودی انبساط در معلوات اینکه توضیی. 2
 شیروانی،؛ 8/137: 1998 ملاصدرا،)  ...شود می بالقوه شیمان یا ملکی انسان و کرده وجودی مراتب طی انسان نفس. 3

1384 :3/411). 
 .675-3/653: 1397 ملامحمدی، و سلیمانی؛ 104: 1379 انصاری،؛ 76: 1370 جرجانی،: نک .4
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انیت رها شود و به لحاظ ماهوی به مقام تجرد کام  جسم و نفس است، انسانی که از قید جسم
« حریت وجودی»بااتر یزادی که ین را   بااتر وجودی و در نتیجه مرتب  ناطقی برسد، به مرتب

شود. تجرد از ماهیت بااترین رسد. تمامی قیدوبندهای وجودی از ماهیت ناشی مینامیم، میمی
فوق تجردی قرار دارد، یعنی وجود باری تعالی،   رتبنوع تجرد است و موجود بحت بسی  که در م

. اما برای انسان نی  بر (97عمران/  یل)  «العالمین عن غنی الله فان»یزادترین موجود است. 
اساس مبانی فلسفی ملاصدرا که حرکت جوهری و امکان رسیدن به مقام تجرد و بلکه فوق تجرد 

باری تعالی، امکان رسیدن به این مقام عالی  الربمی انسان به ذاتاست، همچنین وجود عین
ترین نوع حریت حریت که همانا حریت فوق تجردی است، وجود دارد. حریت فوق تجردی عالی

 .برای انسان است

 

 گیرینتیجه
های علت است و الرب  به علت حقیقی است و از جلوهاز دیدگاه ملاصدرا وجود معلول عین

هست انبساط وجودی علت است و تمامی معلوات از مراتب وجود استقلالی از خود ندارد هرچه 
شوند و علیت در فلسفه ملاصدرا، تشأنی است. هر دیدگاهی پیامدهای علت حقیقی انت اع می

 پیامدهای اخلاقی دیدگاه عین الربمی ملاصدرا این موارد بود:   از جمل ،مختلفی به دنبال دارد

 قویتری ارتباط معلول موجود وجود، الربمیعین نگرش سعادت غایی و کمال اخلاقی: در -1
 کاملتر و قویتر نی  علت  از ادراک  که شد خواهد این به منجر که داشت خواهد خود علت با

 در موجود هرچه چون که گرفت نتیجه چنین توانمی وجود تشکیک نظریه نمودن اضا  با. باشد
 و هبود بیشتر اشوجودی  سع و کمال باشد، شتهدا قرار بااتری  مرتب در وجود، تشکیکی مراتب

 از ترکام  نی  سعادت  نتیجه در بود، خواهد کاملتر و بااتر خوی  سبب و علت از ادراک 
 .بود خواهد پایینی مراتب در واق  موجودات

 انسان جمله از معلولی هر چون احساس تقرب بیشتر و علم حضوری به خداوند: -2
 از او تنها نه و بود خواهد ترن دیک و ترقوی خدا با انسان  رابم است، لیتعا حق به الرب عین

 حرکت مسیر در رویپی  افق بلکه دانست خواهد خداوند شئون از شأنی را خود ایجاد زمان همان
به مرتبه فوق تجردی  است تا متعال خداوند به بیشتر هرچه وجودی تقرب جوهری، استکمالی

 و اتصال  نتیج که است علمی  مرتب بااترین حضوری ماهیت است. علمکه فارغ از  برسد نفس
 الربمی معلول قاب  تبیین است.است که در سایه نظریه عین وجودی اتحاد
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الربمی وجود و با تکیه وجودی: با نگرش عین  مسئولیت و تکالی  اخلاقی به اندازه مرتب -3
 اش مسئول است.وس  وجودیهر موجودی به اندازه « ایکل  الله...»بر ییه 

 از هاییمرتبه در و است موجود خالق، وجودی پرتو در کرامت ذاتی همه مخلوقات: انسان -4
 است؛ مملق وجود فق  موجودات، ارزشترین با ازینجاکه. دارد قرار تعالیباری وجود مراتب

 موجودات تمامی زیرا هستند؛ کرامت و ارزش دارای او وجودی انبساط در موجودات تمامی بنابراین
 موجودات  هم و انسان ذاتی کرامت که گفت توانمی بنابراین. هستند او شون از شأنی او به رب  عین
 چون موجودی هر و است متعال حق ین از ذاتی کرامت. بود خواهد جهان به الربمیعین نگاه  نتیج

 انسان ذاتی کرامت بنابراین. کرد خواهد پیدا او از تبعی و ذاتی کریم است، بالذات کریم این تجلی
اوست و براساس تجلی وجودی انبساطی  به رب  عین و است مملق وجود ذاتی تجلی به وابسته
 ویژه انسان قاب  تبیین عقلانی است.الوجود کرامت ذاتی برای همه موجودات بهواجب

وات و تمایلات وصول به حریت وجودی: با نگاه صدرایی یزادی در گرو رهایی از بند شه -5 
توان یزادی اخلاقی نامید؛ یعنی یزادی نفس انسانی از و علاقات بدنی است. این نوع یزادی را می

تمایلات شهوانی جسمانی؛ هرچه تجرد و نفسانیت ناطقی انسان بیشتر شود، از تمایلات شهوانی 
عنوان انسان بهجسمانی یزادتر خواهد شد. از ینجا که تمایلات شهوی ناشی از ماهیت انسانی 

لحاظ ماهوی به موجودی مرکب از جسم و نفس است، انسانی که از قید جسمانیت رها شود و به
حریت »بااتر یزادی که ین را   بااتر وجودی و درنتیجه مرتب  مرتبمقام تجرد کام  ناطقی برسد، به

به یزادی حقیقی رسد. یزادی مملق از ین وجود مملق است برای وصول نامیم، میمی« وجودی
الرب  بودن وجود معلول و درسایه کرد و این کار با تکیه بر عینباید در ریسمان وجود مملق حرکت

 پذیر است.وجود انبساطی امکان
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 نامه کتاب
 قرین کریم

 ، به تحقیق سعید زاید و همکاران، قم: مکتبه ییه الله العظمی المرعشی النجفی.الشفاءق(، 4041سینا )ابن
 ، ترجمه محمد حسن لمفی، تهران: انتشارات طرح نو.نیکوماخوس اخلاق(، 1378رسمو )ا

 ، مصحی علی شیروانی، تهران: انتشارات ال هراء.السائرین منازل شرح(، 1379انصاری، خواجه عبدالله )
تهران:  ، به اهتمام نیکواهیر و علی موسوی بهبهانی،الفاخره الدره( ، 5138جامی، عبدالرحمن بن احمد )

 موسسه ممالعات اسلامی.
 ، تهران: ناصر خسرو.تعریفات(، 1370جرجانی، علی بن محمد )

  تهران: رجاء. ،قرآن در کرامت (،6613جوادی یملی، عبدالله )
 ، قم: اسراء.مختوم رحیق(، 6137جوادی یملی، عبدالله )

 تهران. هدانشگا انتشارات تهران: ،دهخدا نامهلغت دهخدا، علی اکبر )بی تا(،
ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در »(، 6139رشید زاده، محمد و قاسم پورحسن درزی )

 .15-33، صص 19 ، شمارهکلامی و فلسفی پژوهشهای، «حکمت متعالیه
 فلسفه، «حریت یا یزادی در مفهوم دینی و عرفانی( »1397سلیمانی، اسماعی  و مژگان ملامحمدی )

 .576-356، صص3، شماره دین
، «بازگشت علیت به تشأن، چال  ها و پاسخ ها»(، 6139سوری، روح الله و محمد مهدی گرجیان )

 .26-34، صص 2، شمارهحکمت صدرایی
 ، قم: مرک  جهانی علوم اسلامی.2، جلدتحریر الاسفار(، 4138شیروانی، علی )

 .، قم: موسسه نشر اسلامیبدایه الحکمه(، 4613طباطبایی، محمد حسین )
 ، چاپ دوم، بیروت: الوفاء.مجمع البحرینق(، 0341طریحی، فخرالدین )

مراتب هستی در حکمت مشاء و متعالیه با تأکید بر نگرش علامه »(، 1397عباس زاده جهرمی، محمد ) 
 .94-29، صص 2، شمارهحکمت اسلامی، «خفری

 .، تهران: صمتدرآمدی بر نظام حکمت صدرایی(، 5138عبودیت، عبدالرسول )
 ، بیروت: موسسه الوفاء.70و72، جلدبحارالانوار(، 6137مجلسی، محمد باقر )

، قم: انتشارات موسسه یموزشی و پژوهشی امام 1، جلدآموزش فلسفه(، 1391مصباح ی دی، محمد تقی )
 خمینی)ره(.

، قم: 8، تحقیق و نگارش محمد سعیدی مهر، جلد شرح اسفار(، 4139مصباح ی دی، محمد تقی )
 یموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره(. موسسه

 ، تهران: صدرا.1، جلدکلیات علوم اسلامی(، 1392ممهری، مرتضی )
 ، تهران: صدرا.13، جلدمجموعه آثارممهری، مرتضی )بی تا(، 
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 زرین. تهران: ،لغت فرهنگ ،(6138)محمد  معین،
 بنیاد حکمت صدرا.، تهران: ةیالکمال العلوم اسرار فی ةیالاله المظاهرتا(، ملاصدرا ) بی

 ، تهران: موسسه ممالعات و تحقیقات فرهنگی.شرح اصول کافی(، 7613ملاصدرا )
 ، به تحقیق دکتر رضا اکبریان، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.9، جلداسفار اربعه(، 1382ملاصدرا )

 ، تهران: موسسه ممالعات و تحقیقات فرهنگی.مبدأ ومعاد(، 4138ملاصدرا )
 ، قم: بوستان کتاب.الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه(، 1390ملاصدرا )
 .، بیروت: انتشارات دارااحیاء التراث العربی8،9،6،2،3، جلد اسفار اربعه(، 1998ملاصدرا )


